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 مجاور ابدی ایوان طلا
یادی از  شهید محمدمهدی خادم الشریعه، از بنیان گذاران سازمان دهی نیرو های خراسانی در جبهه های جنوب که در حرم مطهر رضوی مدفون است

. شـهید  د بو  1 356 ل  یـل سـا ا و ا
مـت  ا منبـر مسـجد کر ز  ا ب  میـا کا
مشـهد بـالا رفتـه بـود تا سـخنرانی 
یـش  ها ی  منبر پا به  ه  نـگا  . کنـد
گزارهـا  که می کـردی، سـوای نماز
 ، بازاری هـا و قشـر میان سـال و 
چشـم  به  قی  مشـتا ن  نـا ا جو نو
می خوردنـد که گلچیـنِ امیدهـای 
آینـده انقلاب بودنـد. نوجوانانـی 
که بـازی در کوچـه و خیابـان را رهـا 
ی صحبـت  نـو پـا ا ز و نـد د د ه بو مـد آ نـد  د ه بو د کـر
آدم هایی که راه و چاه مبارزه را می دانستند. جلسه 
که تمـام شـد، همان طـور که یکـی از نوجوان هـا، 
گـره مـی زد با صـدای جوانـی  بندکتانی هایـش را 
و برگردانـد که می پرسـید: »حاضـری  نوزده سـاله ر
پیام هـا و تصاویـر امـام)ره( را بیـن نوجوانـان پخـش 
کنـی؟« دسـت به زانـو گرفـت، بلنـد شـد و بـا نگاهـی 
ک پاسـخ داد: »عمـر دسـت خداسـت. مـن  شـوق نا
از چیـزی نمی ترسـم.« این طـور بـود که چنـد روز بعـد 
یـک بغـل اعلامیـه به انضمـام عکس هـای امـام 
گرفـت تا در محـدوده اطـراف مدرسـه  را تحویـل 
پخش کند. خبر که به گوش یکی از معلم های مدرسه 
رسید، کشان کشان او را به کلانتری محل برد تا اینکه 
یـک نفـر در راه، کیـف اعلامیه هـا را از دسـتش قاپیـد 
و فـرار کـرد. مأمـور بازجویـی از اهالـی انقلاب بـود. 
و به هـم کشـید و حکـم کـرد یـک  بـر الظاهـر ا علی 
هفتـه ای بازداشـت شـود، امـا وقـت رفتـن پنهانکـی 
نوجـوان را به کنـاری کشـید و گفـت: یـک هفتـه ای 
مدرسه نرو که خیال کنند بازداشت بودی. از کلانتری 
یعه  لشـر ا م  د خا ی  مهـد محمد  ، مـد آ ن  و بیـر که 
شـه  ز گو مـو ی مر لبخنـد شـت با  ا د د ه بـو د یسـتا ا
لب هایـش نگاهـش می کـرد: »ترسـیدی؟« بهـت تـوی 
چشـم های جـوان دیـدن داشـت. حـالا می دانسـت 
یو کیف قاپـی کار محمدمهـدی بـوده اسـت.  سـنار
همـان جوانـی کـه اول بـار تـوی مسـجد دیـده بـود. 
محمدمهدی از آن جوان های آرام بی هیاهویی بود 
که در سـکوت و آرامـش راه خـودش را پیـدا کـرده بـود 
ج کـدام آرمـان  و می دانسـت فرصـت حیاتـش را خـر
گاری  کنـد. ایـن را از پـدرش آموختـه بـود. از همـان روز
که از سـرخس به مشـهد کـوچ کردنـد تا در مجـاورت 

گار نوجوانـی می آمـد  وز امـام هشـتم)ع(، باشـند. ر
و می رفـت و ورق هـای تقویـم محمدمهـدی با تـورق 
کتاب هـای شـهید مطهـری و دکتـر شـریعتی و صمـد 
بهرنگـی می گذشـت. لـذت ایـام جوانـی را در مبـارزه 
علیـه نابرابـری و شـوق به پیـروزی انقلاب اسلامی 
ین خاطـرات زندگـی اش،  ین تر یافتـه بـود و شـیر
وزی انقلاب اسلامی برمی گشـت.  به جشـن پیـر
کـه به سـپاه انقلاب اسلامی   1358 بهمن سـال 
پیوست، یک جوان بیست ویک ساله بود که خیلی 
زود با سـپری کـردن دوره هـای عملیاتـی در تهـران، 
وهـای کارآزمـوده پیوسـت و در مدتـی  به جرگـه نیر
یـر  مد ه و  نـد ما ، فر فتـر ئیـس د ر سـمت  ه به  تـا کو
4 منصـوب شـد، امـا ناقـوس  داخلـی سـتاد منطقه 
که به صـدا درآمـد، پشت میز نشـینی، قـرار  جنـگ 
را از پـای بی قـرارش گرفـت. پـس به سـمت خوزسـتان 
سـرازیر شـد. عملیـات طریق القـدس، حضـور مؤثـر 
محمدمهـدی را به خاطـر دارد کـه در راه آزادسـازی 
بسـتان، پلـک بـر هـم نگذاشـت و بعـد از آن با اثبـات 
سـمت  ر  د  1 360 ل  سـا ی  د  ، یـش ها ی  نمند ا تو
فرماندهـی تیپ21 امـام رضـا)ع( مشـغول به خدمـت 
شـد. درگیری هـا که پـس از عملیـات بیت المقـدس 
در تنگه چزابه بالا گرفت، این نیروهای محمدمهدی 
خادم الشـریعه بودنـد که بـا دسـتان خالـی برابـر انبوه 
مهمات عراقی ها می ایسـتادند. مهماتی که تخمین 
می زدنـد در آن نبـرد به انـدازه تمـام مهماتـی بـوده 
که تـا آن روز علیـه مواضـع ایـران اسـتفاده می شـده 
است، اما شهید خادم الشریعه بود و سلاح ایمانش 
کـه  . آن چنان  پاتـک بعثی هـا را خنثـی می کـرد که 
عملکـرد فرمانـده خراسـانی با طراحـی عملیـات 
در ایـن نبـرد را چیـزی شـبیه به اعجاز می داننـد. 
زمـان  بعـد از ایـن توفیـق حیرت انگیـز بـود که هم ر
محمدمهـدی از او با عنـوان »مصعـب پیامبـر)ص(« 
یـاد می کردنـد. مصعـب، همـان صحابه دلیـر قریشـی 
بود که در جنگ احد با شـجاعت و ایمان و پایداری، 

نبـرد کـرد.
یـک هفتـه مانـده به عملیـات بیت المقـدس آمـد 
وی  مشـهد، رفـت خانـه پـدری. دسـتی به سـر و ر
اتاقش کشید. امانتی های سپاه را گوشه ای گذاشت، 
سـپرد آن هـا را به پایـگاه برگرداننـد. یـک وصیت نامـه 
کننـد  اهـدا  ا  کیـد کـرد موتـورش ر تأ هـم نوشـت و 

به رزمنـدگان خـط مقـدم. حـالا داشـت دسته دسـته 
رخت هـای خون آلـود تـوی دل مـادر محمدمهـدی 
چنـگ می خـورد، امـا به حرمـت مـادر شـهدا کـه اول 
بـار به وسـاطت نـام او راضـی به رفتنـش شـده بـود، 
سـکوت کـرد. سـه روز از آغاز عملیـات بیت المقـدس 
می گذشـت. محمدمهـدی شانه به شـانه جمعـی 
از فرمانده هـا، بـرای بازدیـد از گردان هـا بـه راه افتـاد. 
سرخوشـی اش بی تکـرار بـود. نمـازش را فـرادا خوانـد 
و هـر میـوه ای بـه او تعـارف می شـد، حوالـه میوه هـای 
ی  مهـد محمد لبخنـد  یـن  خر آ  . د می کـر بهشـتی 

در 31 اردیبهشـت سـال 1361 بعـد از اصابـت ترکـش 
خ شهادتش گلگون شد. پدرش  خمپاره با خون سر
می گوید محمدمهدی هروقت مشهد بود، دست کم 
هفتـه ای دوبـار به حـرم مشـرف می شـد، سـینه ای 
تش را به باب الحوائـج  سـبک می کـرد و گـره مشـکلا
می سـپرد. دسـت آخـر هـم یـک جمعـه ای درسـت 
مثـل همـان جمعـه ای که به دنیـا آمـد و از دنیـا رفـت، 
به آغـوش امـن امـام رئـوف برگشـت و در ایـوان طلای 
حـرم مطهـر آرام گرفـت با همـان لبخنـدی که یـادگار 

روز شـهادت بـود. روز مبعـث حضـرت رسـول)ص(... .
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»ایثارنامه شرف و شهادت«

بیست و یکمین جلد از مجموعه کتاب های یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی با عنوان 
»ایثارنامه « به فرازهایی از زندگی سردار سرلشکر شهید محمدمهدی خادم الشریعه می پردازد. 

گون شخصیت  اثری به قلم زهرا غفارنقیبی که با بیان خاطراتی ناب از زندگی شهید، از ابعاد گونا
و سیر زندگی او پرده برمی دارد و جهان بینی سردار خادم الشریعه را در قالب اثری شصت 

صفحه ای در اختیار علاقه مندان قرار می دهد.
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مشهد بوی میوه می دهد

هرجایـی یـک بویـی دارد، هـر آدمـی حتـی، مثلا 
همـدان بـرای مـن بـوی چـرم می دهـد و میبـد 
کـو  و یـزد بـوی کاهـگل، بوشـهر برایـم بـوی تنبا
دارد و بندرعبـاس بـوی چـای، مشـهد امـا برایـم 

عطـر میـوه دارد... 
دیده ای تابسـتان ها می روی توی میوه فروشـی 
مفصل و پروپیمانی که کولر آبی هم روشن کرده؟ 
دیـده ای بـاد معطـر پوشـال های آب خـورده 

می خـزد دور برمـی دارد، می پیچـد روی 
لـو و هلـو  ردآ لیموسـنگی ها طالبی هـا، ز
انجیری و قطره طلاها؟ حالا فکرکن گوشه 
میوه فروشـی یـک کپـه سـبزی هـم باشـد 
ر کنفـی هـم  فـروش گونـی نمـدا که میوه 
انداختـه باشـد روی تـره و نعنـا و ریحان ها 

روی ترتیزک هـا و تربچـه نقلی هـا. 
مشـهد بـرای مـن در مشـامم همیـن عطـر 

را دارد. بـزن تنگش بوی دارچین، زعفران 
و نخودچـی ... همه چـی ریشـه در کودکـی 
دارد. ریشـه در آن بـار خرمـا را فروختـن 
و جیـب پـدر یـک ذره پـر شـدن و سـالی 
یـک مشـهد رفتـن. با عمـه و خالـه و عمـو 
و مادربزرگ هایمان. نه هتل که در مدرسه 
کلاس اجاره کردن. غذا پختن مادرها، خرید 
کردن پدرها و بیرون رفتن مردهای جوان 

کاروان با هـم بـرای خریـدن یـک دبه ماسـت مثلا 
و یواشـکی سـیگاری گیراندن. غروب های خنک 
حرم و زل زدن به رواق ها و مقرنس ها و کاشی ها. 
مـن عـوض شـدم. بـزرگ شـدم. بـزرگ شـدم ولـی 
نمی دانم رشـدی داشـته ام یا نه ولـی امام رضا)ع( 
همـان امـام رضاسـت . همان قـدر مهربـان بـزرگ 
صبـور. کـم مشـهد نمی آیـم الحمـدا... ولـی دلـم 

لـک زده برای یـک روز آن سـفرها.

 
آهوی 
ضامن‌دار

کرم)ص(: امام رضا)ع( به نقل از پیامبر ا

العِلمُ امامُ العمل.

علم پیشاهنگ عمل است.

عده الداعى64 الحیاة ۱۲۸/۱.

شهید خادم‌الشریعه در ایام نوجوانی

»مسافرای مشهد جا نمونن، بدو بابا که رفتیم. «
صــدای بــوق اتوبــوس بلنــد شــد. مســافرانی 
که بیــرون بودنــد سلانه ســانه یکی یکــی از راه 
رسیدند و سوار شدند. »خدا قوت آقای راننده.«

عــــبـــاس آقــــــا از تــــــوی آیــــنــــــه بــه یــــکــــی دو 
تــا  از صندلی هــای داخــل اتوبــوس که خالــی 
مانــده بــود نــگاه کــرد. کلاهــش را به ســرش گذاشــت 
و دنــده عقــب گرفــت. تــه اتوبــوس را از پارکینــگ 
بیرون آورد. فرمان را به سمت راست پیچاند و رو 
به جــاده ایســتاد. پــدال گاز را چنــد بــار زیــر پایــش 
فشــار داد. دوبــاره صــدای بــوق اتوبــوس بلنــد شــد. »هرکــی بیــرون 

مونــده صــداش بزنیــن، رفتیمــا! مشــهد جــا نمونیــا!«
مردی جوان در حالی که دست همسرش را گرفته بود دوان دوان 
به سمت اتوبوس دوید. سفرِ اولشان بود. وقتی که سوار اتوبوس 
کرد و ســری تکان داد: »کجایی  می شدند عباس آقا نگاهشان 

شادوماد؟ «
ســفر به مشــهد هیچ وقــت برایــش تکــراری نبــود. با اینکــه ایــن 
جــاده را بارهــا و بارهــا با همیــن اتوبــوس آمــده و برگشــته بــود 
و تمامــش را مثــل کــف دســتش بلــد بــود، امــا ایــن ســفر، هربــار برایش 
حســی از تازگــی داشــت. هردفعــه که بــرای مشــهد مســافر داشــت 
نائب الزیــاره کلــی از رفقــا و آشــنایان و خانــواده بود:»عباس آقــا 
التمــاس دعــا، رفتــی حــرم بگــو آقــا مــا رو هــم بطلبــه، یــادت نره هــا!« 
چه مســافرانی را که در ایــن مســیر در اتوبوســش ندیــده بــود. از آن 
پیــرزن روســتایی یــادش آمــد که از ابتــدای ســوار شــدنش اشــک 
می ریخــت و صلــوات می فرســتاد و هربــار که اتوبــوس می ایســتاد، 
بــا صــدای بلنــد می پرســید:  در جایــش نیم خیــز می شــد و 

مشــهده؟ »نــه مادرجــان، هنــوز تا مشــهد خیلــی راهــه!« و پیــرزن 
باز می نشســت و صلوات می فرســتاد و دوباره اشــک هایش جاری 
می شــد. یــا آن خانواده پنج شــش نفــره ای کــه روی صندلی هــای 
پشــت ســرش نشســته بودند و مدام میوه و آجیل و چایی تعارفش 
می کردنــد: »بفرماییــد آقــای راننــده، بفرمایید! شــما راننده اتوبوس 
زائــرای امــام رضاییــد، بایــد هــوای شــما رو داشــته باشــیم.« یــا از آن 
زوج جــوان و خجالتــی ای یــادش آمــد که بــا خانواده هایشــان 
راهــی مشــهد شــده بودنــد تا مراســم عقدشــان را در حــرمِ مطهــر 
انجــام دهنــد. هــر کــدام از مســافرانش حاجتــی در دل داشــتند 
و چشــم انتظار رســیدن بودنــد. مشــهد، همیشــه بــرای عباس آقــا 

خیلــی دور بــود و خیلــی نزدیــک.

کـرد صـدای  وقتـی اتوبـوس در پایانـه مسـافربری مشـهد توقـف 
صلـوات مسـافران بلنـد شـد: »اللهم صل علـی محمـد و آل محمـد«. 
عباس آقا از اتوبوس پیاده شد و نفس عمیقی کشید. کتش را تنش 
گردش داد. »هوای ماشـینو داشـته باش من  کرد و سـوئیچ را به شـا
زود برمی گـردم.« مسـافرانی که به سـمت خروجـی درب ترمینـال 
می رفتنـد عباس آقـا را دیدنـد که زودتـر از همـه از سـالن بیـرون 
مـی رود. یـک نفـر پرسـید: »خیـر باشـه آقـای راننـده، کجـا با ایـن 
عجلـه؟ « عباس آقـا لبخنـدی زد و بـا دسـت اشـاره ای به سـمت 

حـرم کـرد. »ان شـاءا... که خیـره، نائب الزیـاره ام، میـرم زیـارتِ آقـا. «
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سفری که همیشه تازگی دارد

 

اثری از محمود نظری

این کارتون یکی از آثار برگزیده جشنواره بین‌المللی کارتون »مهربانی رضوی« است. آثار این 
رویداد متأثر از احادیث و کلام امام رضا)ع( با موضوع مهربانی از سوی هنرمندان مختلف جهان 

خلق شده است.

 
هنر روز

تنها به شوق دیدن رؤیت مسافرند
این واژه‌ها که هیئت انسان گرفته‌اند

تنها برای دیدن تو جان گرفته‌اند
تنها برای واژه‌ها که جهانی به نام تو

عاشق شدند و راه بیابان گرفته‌اند
حتی کبوتران سراسیمه جهان 

در سایه‌سار امن تو سامان گرفته‌اند
این ابرهای هیچ نباریده بر زمین

از چشم‌های سبز تو باران گرفته‌اند
تنها نه صید چشم تو هستند آهوان

این چشم‌ها پلنگ، فراوان گرفته‌اند
شیرینی غزل که برای تو گفته‌اند

شور جوانی است که پیران گرفته‌اند
تنها به شوق دیدن رویت مسافرند

این عاشقان که راه خراسان گرفته‌اند
حسن حاجی هاشمی 
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